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یاد

متأســفانه این امــکان پدیــد نیامد که خانــم «دنیا 
فني زاده» با من به عنوان مدیر مرکز تئاتر عروسکي کانون 
پــرورش فکري کودکان و نوجوانان همــکاري کنند یا در 
ســایر آثاري که روي صحنه برده ام، به عنوان بازي دهنده 
در گروه من حضور داشته باشند؛ چراکه تمرکزشان بیشتر 
بر اجراهای عروسکی تلویزیونی بود. یکی از خصوصیات 
خانم دنیا فنی زاده این بود که خلق وخوی پدر ارجمندش 
(پرویــز فنــي زاده)، آن بازیگر پرتوان را داشــت و همان 
خوش رویــی و همان محبتش باعث شــده بود تا خیلی 
از دوســتان نمایشگر عروســکی او را یادگاری از فنی زاده 
بــزرگ تلقی کنند. خانــواده فنی زاده پــس از فوت پرویز 
فنی زاده دچار مشکلات فراوانی شدند و مادر دنیا فنی زاده 
دو دختــر عزیزش را در ســخت ترین شــرایط بزرگ کرد. 
پرویــز فنی زاده در عزلت و ناکامی فوت کرد و در شــرایط 

اجتماعی ای که برای او مناسب نبود و مسئولان فرهنگی 
باید بــه خانواده بر جای مانده از او توجه می کردند؛ اما در 
آشــفتگی روزهای اول انقلاب که خانه تئاتر نداشــتیم و 
مرکز هنرهای نمایشــی چنین قدرتی نداشت، دوستان و 
آشــنایان خانواده فنی زاده بودند که به دادشان رسیدند. 
همین مسئله نشان می دهد که ما دچار مشکلی هستیم 
که مســئولان فرهنگی کشــور باید آن را مورد توجه قرار 
دهند. خوشبختانه این مســئله در این سال ها بهبود پیدا 
کرده اســت. امروز رســانه ها می توانند اخبــار را طوری 
منعکس کننــد که یک بازیگر، کارگــردان یا به  طور کلی 
فرد فعال در زمینه هنری در شــرایطی که نیازمند کمک 
است، مورد رســیدگی قرار گیرد. درحال حاضر هنرمندان 
بیمه شــده اند یا در حال بیمه شدن هســتند و بسیاری از 
هنرمندان موقعی که به بیمارستان می روند و هزینه های 
درمانی دارند، مورد توجه قرار می گیرند.طبیعی است که 
در شــرایط حمایت ناکافی، جوانان هنرمند بیش از بقیه 
آسیب پذیر هستند؛ چون با امید و آرزوهایی، دست یافتنی 
یــا دســت نیافتنی، وارد ایــن عرصــه می شــوند و اگر از 
حمایت های ویژه ای برخوردار نباشــند، استعدادشان به 

هدر می رود. بر اساس این می توانم بگویم که دنیا فنی زاده 
با عنایت برخی از دوســتان و انســان های وفاداری مانند 
مرضیه برومند توانســت بخشی از مشکلاتش را حل کند 
و دیگران هم به داد او رســیدند؛ اما این کفایت نمی کند. 
مــا باید چنین اســتعدادهایی را شناســایی کنیم و علاوه 
بــر آن، از هر حیث، حتی در انتخــاب راه و روش کاری و 
هنری مورد توجه قرار دهیم. در چنین شرایطی است که 
می توانیم به هنرمندان جوان کمک کنیم. حدود یک ماه 
پیش از آنکه دنیا فني زاده فوت کنند، ایشــان را در «خانه 
عروســک» دیدم، «خانه عروسک» خانه ای بود که خانم 
برومند با حمایت معاونت هنری مرکز هنرهای نمایشی و 
با حمایت موقت شهرداری دایر کرده بودند. در حال حاضر 
متأســفانه ساختمان اســتیجاری آن را از آنان گرفته اند و 
امیدوارم که خانه عروســک دوباره در جای دیگری شکل 
بگیرد؛ چون چراغی بود برای بعضی از دوســتان نمایش 
عروسکی و هرچه از این خانه ها و مؤسسات بیشتر داشته 
باشــیم، نســل جوان هنرمندان پناهگاه پیــدا می کنند و 
سرپناه بیشتری خواهند داشت و گفت  وگو و تعامل میان 

هنرمندان بیشتر خواهد شد.

به مناسبت سالگرد درگذشت دنیا فنی زاده
یادگاري از گذشته

هاله نور و حال شور

سلام آقاي نوبخت
پرسیده بودید «شما کي رأي داده بودید که حالا از 
رأي دادن پشــیمان هستید؟» و بعد هم خنده نخودي 
به ریش رأي دهندگان پشــیمان فرمودید. خواســتم 
بگویم اتفاقا ما از رأي دادن پشــیمان نیستیم، منتها از 
همین نگاه از بالاي شــما مســئولان به پایین ما مردم 
نگرانیم. الان عصر رســانه هاي عمومي است و فیلم 
شــما که به ما مي خندید مثل آن وزیر که منتقدش را 

لات مي خواند تا آن وزیر و... دست به دست مي شود.
شما شــاید به رأي هاي ما در دوره بعد نیاز ندارید 
و خیالتان راحت اســت که امــروز رأي ما را به خنده 
بگیرید. شــاید فراموش کرده اید که «همین مخاطبان 
فضاي مجازي» که پوچش شمردید، این قدر «تَکرار» 
کرد که اســم دولت متبوع شــما دربیایــد وگرنه فکر 
مي کنید «رأي هاي خاموش» کــه دنبالش بودید پاي 
اظهارات شــما در تلویزیون نشســته بودند؟! به این 
رأي ها بخندید، اما کمپین هایتان را فراموش نکنید که 
یک ســرش در «فضاي مجازي» بود. فراموش نکنید 

نظرسنجي ها تا هفته  آخر چطور بود.
ما امروز فقط منتقدیم که پشت تریبون ما را دست 
مي اندازید. ما را حتما فراموش کرده اید وگرنه از پشت 
همیــن تریبون - هنوز یادمان نرفتــه - که بالا و پایین 

مي پریدید و برایمان دست تکان مي دادید.
آقاي نوبخت

میکروفــن  آن  بــا   - تریبــون  ایــن  عیــب 
همیشه یک طرفه اش - این است که به آدم قدرت 
عجیبي مي دهد. یکي را در هاله نور مي برد و یکي 
را در حال شــور؛ آن هم چه شور سرخوشانه اي؛ 

نه به آن شوري، نه به این بي نمکي.
آقاي نوبخت

ایــن تریبــون بــا آن چهارپایه که پشــتش پنهان 
مي کننــد، قــد آدم را بلندتر مي کنــد و کاري مي کند 
آدم از بالا بــه پایین - به ما مردم در فضاي حقیقي و 

مجازي - نگاه کند.
آقاي نوبخت

پرسیده بودید «شما کي رأي داده بودید که حالا از 
رأي دادن پشــیمان هستید؟» و بعد هم خنده نخودي 
به ریش رأي دهندگان پشــیمان فرمودید. خواســتم 
بگویم درســت جمعــه، ۲۹ اردیبهشــت ۱۳۹۶ بود؛ 
همان موقــع که محمدباقر دیگري رقیب شــما بود و 
شــما داشــتید هشــتگ ها و لایک هایتان را در فضاي 

مجازي چک مي کردید.
آقاي نوبخت

مــا حقیقي هســتیم، اما به هر دلیلــي به فضاي 
مجازي مهاجرت کرده ایم. به ما وقتي مي خندید لطفا 
فراموش نکنید براي اینکه شــما آنجا بایستید و به ما 
بخندید، ما خون دل ها خوردیم. ممنونم. پوریا عالمي 

(یک فعال خنده دار فضاي مجازي و حقیقي)
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کارتون خواب

زلزله ای که تهران را نابود می کند

۱- محاســبات ریاضی، ریتم ۲۰۰ساله را برای  �
زلزله تهران نشــان می دهد و طبق محاسبات، از 
این ۲۰۰ ســال ۱۸۵ سال گذشــته و ۱۵ سال باقی 
مانده اســت... . به وضعیــت تهران پس از وقوع 
زلزله هیــچ امیدی نــدارم؛ بگذاریــد یک جمله 
بگویــم، زلزله تهــران تصویر آخرالزمــان را زنده 
خواهد کرد. / قانون، گفت وگو با دکتر عکاشه، پدر 

علم زلزله شناسی در ایران
ایمان دارم که تهــران یک روزی نابود خواهد 
شــد؛ من به این ایمان دارم./ گفت وگوی رشیدپور 

با دکتر عکاشه
به دنبال زلزله مرز اســتان تهــران- البرز، مرز 
تنش در دو سوی گســل بالا می رود. اگر هرکدام 
از گســل ها (شمال تهران در شــرق و اشتهارد در 
غرب) آماده حرکتی باشــند؛ تغییر ســطح تنش 
«می توانــد» در آنها حرکت ایجــاد کند... با توجه 
به زلزله های پی درپی گذشــته، از ساعات اولیه تا 
حدود سه ماه بعد؛ سؤالات را در صورتی دقیق تر 
می توان پاســخ داد که امکانات رصدی دقیق تری 
در اختیــار باشــد./ گفت وگوی دکتر زارع، اســتاد 

پژوهشگاه بین المللی زلزله با اخبار نیمروزی
۲- درخصــوص زلزلــه اجتناب ناپذیــر تهران 
چه تمهیداتی اندیشــیده ایم و هشــدارهای مکرر 
بــرای  چاره اندیشــی  درخصــوص  کارشناســان 
بافت های فرســوده و متراکم شهری، مقاوم سازی 
حاکمیتــی،  نهاد هــای  لــرزه ای  بهســازی  و 
ســاختمان های اداری، مدارس، بیمارستان ها و... 
را چگونه پاســخ گفته ایم؟ نهاد ها و سازمان های 
مسئول مدیریت بحران در چه سطحی از آمادگی 
درخصوص زلزله احتمالی تهران به ســر می برند؟ 
بافت عمدتا فرســوده بیمارســتان های دولتی تا 
چه اندازه تــوان مدیریت چندصــد  هزار مصدوم 
کابوس محتمل پیش رو را خواهند داشت؟ تعداد 
و موقعیت ایســتگاه های آتش نشانی درون شهری 
تــا چه انــدازه اطمینان بخــش در برابــر فاجعه 
پیش روســت؟ در بودجه سالانه سنوات گذشته و 
ســال پیش رو، کدام ردیف/ ردیف های بودجه ای 
به پیشــگیری از تبعــات محتمل زلزلــه پایتخت 
اختصاص یافته اســت؛ زلزله ای که ممکن است 
خســارات و شدت فاجعه آن کشــور را فلج کند؟ 
چه هزینه هایی صرف طرح هایی غیرضروری نظیر 
همسان ســازی پیاده روها برای شــهری نشسته بر 
بمبی ساعتی می شود و چرا این هزینه ها مدیریت 

نمی شود؟ 
۳- بحران پلاســکو با همه ابعــاد آن روایت 
صریحــی بود از توان مدیریت شــهری در تهران. 
نمی دانم ما را چه می شود که زلزله تهران را باور 
نداریم. فاجعه زلزله تهران در کمین اســت. برای 
«بزرگ ترین فاجعه سه قرن اخیر»۱، چاره ای کنیم. 

۱- دکتر فریبرز ناطق الهی /خبرآنلاین
*متخصص داخلی و فلوشیپ ریه

اتفاق

آکادمى

دیــوار، شــیپور یــا ای بِــی را در نظــر بگیریم؛ 
بسترهایی که می توانیم کالاهای عمدتا دستِ دوم 
خود را کــه دیگر نمی خواهیمشــان بفروشــیم. 
پونیشــا یا فریلنســر را در نظر بگیریم؛ بســترهایی 
که می توانیم خدمات حرفه ای خود را بفروشــیم 
یا از خدمات دیگران اســتفاده کنیم. کیک استارتر 
را در نظــر بگیریــم؛ بســتری که افــراد معمولی 
جامعــه روی ایده هــای جدید و اســتارتاپ ها کم 
یــا زیاد ســرمایه گذاری می کنند. ایِر بــی  اند بی یا 
وب ســایت های اجــاره ویلا یا محــل اقامت را در 
نظر بگیریم؛ بسترهایی که افراد معمولی جامعه، 
خانه یا ویلایشان را برای چند روز اجاره می دهند. 
اسنپ، تپســی یا اوبر را در نظر بگیریم؛ بسترهایی 
که افراد خودروی شــخصی خود را با افراد دیگر 
به اشتراک می گذارند. چه چیزی میان این مثال ها 

مشترک است؟ 
از حدود ۱۵ ســال پیــش مفهــوم جذابی به 
نام اقتصاد اشــتراکی در دنیا شــکل گرفته است. 
اقتصاد اشــتراکی ممکن اســت مفاهیم مختلفی 
را دربــر بگیرد، اما از اصلی ترین مشــخصه هایش 
فعالیت اقتصادی به همراه تراکنش های اینترنتی 
و همچنین تعامل مستقیم افراد معمولی جامعه 
در این فعالیت هاست. تحلیلگران دنیا خبر از رشد 
روزافزون این گونه اقتصاد در آینده می دهند چراکه 
این مفهــوم منطبق بر طبیعت ما انسان هاســت. 
در این گونــه بســترها عضــوی از یــک اجتمــاع 
انسانی بودن، به اشــتراک گذاری با دیگران، ایجاد 
ارتباطات انسانی و شکل گیری دوستی ها پررنگ تر 
می شود که اینها بخشی از طبیعت انسانی ماست. 
امــا در میــان چند مثالی که اشــاره شــد، این 
روزها تقریبا همه از تاکســی های اینترنتی (اسنپ، 
تپســی، کارپینــو، آژانســی، دینگ، ماکســیم و...) 
اســتفاده کرده ایم یا حداقل درباره شان شنیده ایم. 
آنهــا جذاب تــر  از  اســتفاده  کــه  تاکســی هایی 
اســت چون هزینــه کمتری بــرای ما نســبت به 
آژانس های معمولی گذشــته دارند یا استفاده از 
خدماتشان ســریع تر و مدرن تر اســت. این تحول 
فوق العاده در دنیا به عنوان جابه جایی اشــتراکی 
(Shared Mobility) شــناخته می شود. به واسطه 
تحلیل های شــرکت مشــاوره رولند برگر، از منظر 
درآمد و حجم بازار این حوزه از بخش هایی است 
که سریع ترین رشد را در میان اجزای دیگر اقتصاد 

اشــتراکی داشــته اســت. بازیگران و رقبا در این 
حوزه بســیار زیاد هستند و به واسطه تحولات این 
حوزه، حوزه های دیگر نیز پیشــرفت قابل توجهی 
خواهند داشــت. اما در دنیا، جابه جایی اشتراکی 
حداقل چهــار گونه دارد که یکــی از این  گونه ها، 
همــان تاکســی های اینترنتــی، در ایــران رونــق 
بیشــتری داشــته اســت. برای مثال، گونه دومی 
اشــتراک گذاری خودرو شــخصی اما بدون راننده 
(خــودرو اجاره داده می شــود) اســت چراکه در 
بســیاری از مواقع خودروهای شــخصی در جایی 
پارک شده اند و استفاده نمی شــوند. یا گونه سوم 
برای به اشتراک گذاشتن دوچرخه های معمولی و 
برقی اســت که رشد صعودی دارد. شرکتی به نام 
بیت لاک قفل جالبی ســاخته است که با بلوتوث 
باز و بســته می شود و شما می توانید دوچرخه تان 
را در زمان هایی که نیاز ندارید به افراد دیگر اجاره 
دهیــد و گونه چهارم نیز به اشــتراک گذاری جای 
پارک است. خیلی وقت ها در شهرهایی مثل تهران 
مشــکل جای پارک وجود دارد، از طرفی خیلی از 
ساختمان ها جای پارک خالی دارند. شرکتی به نام 
جاست پارک، بســتری درست کرده تا افراد دارای 
جای پارک اضافی در برخی ساعت های شبانه روز 
و از ســوی دیگر افــرادی که به جای پــارک نیاز 
دارنــد، از این فضا بهره ببرنــد؛ در نتیجه  اگر برای 
نیم ســاعت، یک ســاعت یا چند ساعت در محل 
پرترافیک و شــلوغی از شــهر کار دارید ، همیشــه 
مشــکل جای پارک هست و می توانید از قبل جای 
پارک خود را رزرو کنید! البته تعدادی وب ســایت 
داخلی هم چنین گونه ای را به ویژه  در شــهرهایی 
به غیــر از تهران مثل تبریز آغاز کرده اند که شــاید 

هنوز جای کار بیشتری داشته باشد! 
همان طور که خیلی از سرویس هایی که همین 
امروز در حال کار هســتند چند ســال قبل به نظر 
نشــدنی یــا خیلی عجیــب می آمدنــد، اینها هم 
می توانند چند ســال دیگر برایمان عادی، کاربردی 
و حتی ضروری شــوند. چنین ســرویس هایی هم 
به رونــق اقتصادی کمک می کنند، هم به آلودگی 
و محیــط  زیســت و هم بــه معضــل ترافیک در 
شــهرهای بزرگ! اما جالب تر از تبعات مثبت آنها 
در آینده، ایــن روندها یکی از دغدغه های معمول 
زندگی امروزمان را زیر ســؤال می برند! دغدغه ای 
به نام مالکیت شخصی خودروها و وسایل نقلیه! 
خودروها به سمت خودران شدن حرکت می کنند، 
اقتصاد اشــتراکی و جابه جایی اشــتراکی در حال 
رشد سریع است؛ در نتیجه دغدغه و نیاز به داشتن 
خودرو شخصی در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده، شاید کاملا 

بی معنی باشد! 

چرا تملک خودروى شخصى رو به انحطاط است؟! 

گفت و گوی پرنس هری با اوباما

پرنس هری با باراک اوبامــا مصاحبه ای به تعبیر  �
رســانه های انگلیســی جذاب و چالشــی انجام داده 
اســت. ســؤالاتی در انتهــای مصاحبه پرســیده بود 
و از او خواســته بــود بیــن دو گزینه نزدیــک یکی از 
آنهــا را انتخاب کند. این مصاحبــه ۵ عصر از رادیو ۴ 
بی بی ســی  پخش شــد؛ اما تلگراف چند سؤال را که 
شــاید برای مردم روزمره تر بود، انتخاب کرده بود و از 
آنها خواسته بود تا جواب اوباما را حدس بزنند. یکی 
از آن ســؤال ها، این بود که اوباما بین دو ســریال «زن 
خوب» و «ســوئیت» کدام را انتخاب می کند. هردوی 
آنهــا درباره فعالیت وکلا اســت؛ البته نقش محوری 
یکــی از آنها بر عهــده یک زن وکیل اســت. کدام دو 
فیلــم را دوســت دارد: «تایتانیــک» یــا «بادیگارد»، 
«سیگار» بیشتر دوســت دارد یا «آدامس»، بین پرنس 
«هری» یــا پرنس «ویلیام» کــدام را ترجیح می دهد. 
بــا آخرین ۵ دلار خــود بلیــت بخت آزمایی می خرد 
یــا همبرگــر؟ کاخ ســفید را ترجیح می دهــد یا کاخ 
باکینگهــام؟ لبروان جیمز یا مایکل جردن؟ البته یکي 
از بخش هایي که از ســوی رســانه ها به شــدت از آن 
استقبال شده است، هشداري است که اوباما نسبت به 
استفاده «غیرمسئولانه» رهبران سیاسي از شبکه هاي 
اجتماعي داده است. از نظر اوباما، اطلاع رساني غلط 
سبب مي شــود تا دانسته هاي مردم از مسائل پیچیده 
دچار مشکل شــود و اطلاعات نادرست منتشر شوند. 
هرچند رئیس جمهور سابق آمریکا در اولین مصاحبه 
خود از «دونالد ترامپ» نامی نبرده، اما به نظر مي رسد 
روي صحبت او با رئیس جمهور کنوني آمریکا باشــد. 
ترامپ که در نظرســنجي روزهاي آخر سال به عنوان 
پینوکیوي ســال و تنبل ترین رئیس جمهور با گذراندن 
۱۱۱ روز در تعطیــلات انتخــاب شــده اســت، طبق 
بررسي هاي نیوزویك، بیش از ۴۰ ساعت از وقت خود 
را در توییتر گذرانده است، آن هم اگر انتشار هر توییت 
بدون فکرکردن فقط یك دقیقه طول کشــیده باشــد. 
هرچند ترامپ در ماه جولاي توییت هایش را نشــانه 
یك ریاســت جمهوري مدرن دانست. این گفت وگو در 

سپتامبر در تورنتو ضبط شده بود. 

 آن سوى دنیا

ایســنا: نتایج پژوهــش محققان ایرانی نشــان  �
می دهــد: انتخــاب «نــام» نامناســب بــرای فرد، 
می توانــد در بروز برخــی ناهنجاری های تحصیلی 
او در دوران مدرسه نقش داشــته باشد. یافته های 
عمده این مطالعه نشان می دهد دانش  آموزانی که 
رضایت کمتری از نام خــود دارند، دارای اضطراب 
کلاسی بیشــتر، حرمت خود کمتر، کمرویی بیشتر و 
عملکــرد تحصیلی ضعیف تری هســتند. طبق این 
نتایج، پسران در مقایســه با دختران دچار عملکرد 
تحصیلی ضعیف تری می شــوند، اما در سایر موارد 
نظیر اضطراب کلاس درس، حرمت خود و کمرویی، 

تفاوتی در این دو گروه جنسیتی دیده نمی شود. 

پژوهش

حرف درشت

 بهروز غریب پور

 تحلیل

ندا شبان : در ادبیات فمینیسم آمریکا مفهومي وجود 
دارد به نام «سیســتم هاي متقاطع» کــه نه تعریف و 
نه کاربرد آن هیچ گاه وارد جریان فمینیســم یا جنبش 
حقــوق زنان در ایران نشــد، با آنکه جــاي خالي این 
مفهوم در تحلیل ها و نوشــتارهاي این حوزه بسیار به 
چشم مي آید.سابقه ایجاد این مفهوم و ضرب این واژه 
به آنجــا برمي گردد که در تاریــخ جنبش حقوق زنان 
آمریکا همواره زنان سیاه پوست با آنکه خواسته هایي 
مشــابه زنان سفیدپوســت داشتند به حاشــیه رانده 
مي شــدند یا به عبارت بهتر عملا به جریــان راه داده 
نمي شــدند. این موضوع از همان آغاز جنبش حقوق 
زنان آمریکا در قرن نوزدهم از ســوی زنان سیاه پوست 
تجربه مي شــد تا آنکه در نقطه تحــولات اصلي این 
جنبــش؛ یعني دهــه ۱۹۶۰ به اوج خود رســید. زنان 
سیاه پوســت در تحلیل خــود از این موضــوع به این 
نتیجه رســیدند کــه صرف زن بــودن نمي تواند نقطه 
اشتراک زیادي بین آنها و زنان سفیدپوست ایجاد کند، 
چراکه تفــاوت در نژاد و طبقه چنان شــکاف عمیقي 
بیــن آنها و زنان سفیدپوســت طبقه متوســط که در 
عمل طلایه دار جنبش حقوق زنــان در آمریکا بودند، 
ایجاد کرده که منجر به شــکل گیري تجربه هاي کاملا 
متفاوت شــده اســت. تفاوت هم زمان در نژاد و طبقه 
سبب شده است تا سیســتم هاي قدرت در جامعه به 
طور مضاعف به سرکوب سازمان یافته زنان سیاه پوست 
بپردازند، این سیســتم هاي قدرت از نظــام اقتصادي 
گرفته تا نهاد خانواده را شامل مي شود؛ مثلا کار بي مزد 
زنان سیاه پوســت در خانه سفیدپوســتان یا بعدها با 
دستمزد بسیار اندک در بازار کار که باعث مي شد زنان 
سیاه پوســت در طبقه پایین اقتصــادي جامعه گرفتار 
بماننــد، همواره تحت تأثیر تفاوت نژادي بوده اســت. 
بنابراین تجربه زیســته یک زن سیاه پوســت عمدتا در 
محل تقاطع دو نظام سرکوب نژادي و اقتصادي شکل 
گرفته اســت، حال آنکه یک زن سفیدپوســت، هم از 
حمایت سیســتم برتري نژادي برخوردار بوده و هم از 
قدرت طبقه متوسط اقتصادي بهره برده است. نتیجه 
اینکه زنان سیاه پوست دریافتند زنان سفیدپوست طبقه 
متوسط که رهبري جنبش را برعهده داشتند، به دلیل 
تجربه هاي از اســاس متفاوت خود با آنان نمي توانند 
ادعاي نمایندگي کل زنان آمریکا را داشــته باشند.حال 
چــرا جاي خالي این مفهوم در ادبیــات و دیدگاه هاي 
فمینیســتي در ایــران وجود دارد؟براي پاســخ به این 
سؤال باید کمي به گذشته برگردیم. نقطه آغازین شروع 
خواست هاي حقوقي زنان در ایران بي شک همواره از 
جانب زنان طبقه متوســط رو به بالا بوده است. حتي 
اگر به اولین انجمن هاي زنان در دوران مشروطه نگاه 
بیندازیم درمي یابیم کــه پایه گذاران آن همگي از زنان 
تحصیل کــرده و روشــنفکر آن زمــان بوده  اند که جزء 
طبقه متوســط رو به بالا محسوب مي شدند. بعدتر در 
اوایل دوران محمدرضاپهلوی با وجود مشارکت زنان 
عمدتا شاغل و از طبقه متوسط در حزب توده و توجه 
محــدودي که به مبحث حقوق زنــان طبقه کارگر در 
این حزب وجود داشــت، این موضوع همواره در سایه 
فعالیت هاي سیاســي گســترده تر حزب قرار داشت و 
نتوانست به خواســته اي مستقل و فراگیر تبدیل شود. 
اگر از سازمان هاي به صورت فرمایشي تأسیس شده و 
تحت کنترل دولت در نیمه دوم ســلطنت محمدرضا 
بگذریم، به انقلاب اســلامي به عنــوان نقطه عطفي 
در برهــم زدن نقش ســابق زنان طبقــات مختلف در 
ســاحت هاي مختلف جامعه مي رســیم، امــا قبل از 
آن باید به نکته دیگري اشــاره کرد. تــا قبل از انقلاب 
اسلامی، فعالان در جنبش حقوق زنان علاوه بر اینکه 
از طبقات متوســط رو به بالاي جامعه بوده اند، ویژگي 
مهم مشترک دیگري نیز داشــته  اند و آن سکولاربودن 
آنهاســت. زنان مذهبي ســنتي؛ چه از طبقه متوسط 
و چه از طبقــه پایین اقتصادي نقــش چنداني در این 
جنبش ها و خواســت ها نداشــتند، چراکه روحانیون و 
مراجع دیني آن زمان با نگاهي متفاوت به نقش زن در 
جامعه، خانه نشیني او را امري موجه و اخلاقي دانسته 
و فرهنگ عرفي و ســنتي حاکم بر قشر مذهبي نیز این 

جایگاه زنان را تقویت مي کــرد. بنابراین علاوه بر طبقه 
اقتصادی، ســکولاربودن نیز ویژگي مشترک زنان فعال 
در جنبش هــاي حقوق زنان قبل از انقلاب محســوب 
مي شد. همان طور که اشاره شد، وقوع انقلاب اسلامي، 
آرایش قدیمي طبقــات نیروهاي زنان فعال در عرصه 
عمومــي جامعــه را برهم زد. امام خمینــي به عنوان 
پرنفوذ ترین مرجع دیني آن زمان، با فراخواندن زنان به 
مبارزه سیاسي علیه رژیم شاه و به رسمیت شناختن حق 
مشارکت سیاســي آنها، تابوي حضور زنان مذهبي در 
عرصه هاي عمومي جامعه را در هم شکســت و براي 
اولین بار ســبب حضور عظیم زنان مذهبي در مبارزات 
و تظاهرات های خیاباني شد. این امر حرکتي رو به جلو 
در زندگي زنان مذهبي سنتي در هر دو طبقه اقتصادي 
متوسط و پایین جامعه ایجاد کرد که در سال هاي پس از 
انقلاب با تسهیل شرایط براي حضور آنان در عرصه هاي 
علمی، آموزشی، بازار کار و همچنین به کارگماشتن آنها 
در برخي مناصب سیاسي به شدت تقویت شد. از سوي 
دیگر برخي سیاســت هاي درپیش گرفته شــده پس از 
انقلاب، فعالیت هاي اجتماعي و سیاســي زنان طبقه 
متوســط را به ویژه در سال هاي اولیه پس از انقلاب به 
طور چشمگیري محدود کرد و بسیاري از فعالان حوزه 
حقوق زنان را به خارج از مرزهاي کشــور راند. اگر این 
امر را بپذیریم که جمعیت زنان مذهبي جامعه در طبقه 
اقتصادي پایین بیش از طبقه متوسط است، با توجه به 
آنچه گفته شد، مي توان نتیجه گرفت که وقوع انقلاب 
اســلامي اثرات کاملا متضادي بر زندگي زنان مذهبي 
طبقه پایین و زنان سکولار طبقه متوسط داشته است. 
این آثار دوگانه سبب شد که در سال هاي پس از انقلاب، 
منافع زنان این دو طبقه به تدریج از هم فاصله بگیرد. از 
سوي دیگر زنان طبقه پایین جامعه اغلب با مشکلاتي 
مانند فقر، خودسرپرستي خانوار و محدودیت هاي بازار 
اشتغال دست وپنجه نرم مي کنند که جزء اولویت هاي 
خواســته هاي زنان طبقه متوســط ســکولار به شمار 
نمي رود. این تفاوت در خواســته ها ناشي از تفاوت در 
جایگاه طبقاتي و نگرش هاي مذهبي و ســکولار است 
که مي توان آنها را در همان قالب مفهوم سیستم هاي 
متقاطع که در ابتداي متن گفته شد، تعریف و مطالعه 
کرد. حال آنکه در ادبیات فمینیسم در جامعه ما نه تنها 
طبقه بندي جداگانه اي براي تعریف و مطالعه مجزاي 
این خواسته ها وجود ندارد بلکه فعالان عرصه حقوق 
زنــان از طبقات اقتصــادي متفاوت و بــا گرایش هاي 
مذهبي گوناگون بدون توجه به خاستگاه هاي طبقاتي 
و فکري خود، خواسته هاي گوناگوني را مطرح مي کنند 
که ممکن اســت برد مــورد انتظار آنــان را در جامعه 
نداشته باشــد. از دیگر نتایج بي اهمیتي به این مفهوم، 
خلط اولویت دغدغه هاي زنان طبقات متوسط و پایین 
جامعه با یکدیگر اســت که ســبب ایجاد شکاف ها و 
اختلاف نظرهــاي غیرضروري در جبهه فعالان حقوق 
زن مي شود. به عنوان مثال، صحبت هاي چند ماه پیش 
لیلي گلستان در مورد چالش هاي پیش رویش به عنوان 
یک زن مســتقل در جامعه در تدتاک تهران سبب بروز 
موجي از انتقادها با این مضمون شد که شرایط زندگي، 
خواســته ها و دغدغه هاي وي از عمــوم زنان جامعه 
به دور اســت و بنابراین توصیه هــاي وي براي آنان نه 
مفید و نه راهگشاست. حال آنکه سرگذشت، مشکلات 
و چالش هاي پیش روي لیلي گلســتان از منظر یک زن 
ســکولار طبقه متوســط بیان شــده و طبعا مخاطبان 
خاص خــود را دارد. اگر تفاوت هــاي طبقاتي در نظر 
گرفته شــوند بســیاري از این انتقادها محلي از اعراب 
نخواهند داشت چراکه اساسا دیدگاه هاي زني از جایگاه 
طبقاتي خاص خانم گلســتان نه قادر و نه قرار اســت 
که به زنان کل جامعه تعمیم داده شــود. زنان طبقات 
گوناگون مي توانند و باید منافع و خواسته هاي جداگانه 
خود را تعریف و بر آنها پافشــاري کنند. این نقد بر عدم 
استفاده از مفهوم سیستم هاي متقاطع، در اصل نه به 
فعالان حقوق زن بلکه به نظریه پردازان انگشت شمار 
این حوزه در جامعه بازمي گــردد، چراکه تولید همین 
ادبیات و نظریه هاســت که مي تواند یکي از منابع مهم 

تغذیه فکري فعالان عرصه حقوق زنان باشد. 
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